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 طراحی الگوی فرایندی نظام برنامه‌‌ریزی فرهنگی‌شده در 
شهر اسلامی- ایرانی با رویکرد آینده‌پژوهی*

چکیده
آینده‏پژوهی ارتباطی دو ســویه‌ای با انسان‌شناسی، جامعه‌شناسی و فرهنگ ملّت‏ها دارد. از این حیث ریشه‌یابی نسبت 
بین برنامه‌ریزی و فرهنگ در نظام توســعه شهری با رویکرد آینده‌پژوهی ضرورت می‌یابد. هدف از تشریح این نسبت 
نیز چشــم‌انداز آینده‌ای مؤیّد نظام شهری با مختصات و نماد‌های اســامی - ایرانی است. با توجّه به هدف مقاله که 
تبیین جایگاه برنامه‌ریزی فرهنگی‌شــده در شهر اسلامی - ایرانی است، روش تحقیق کیفی ـ کمّی براي آن برگزیده 
شده است. پژوهش حاضر داراي دو بخش اصلی است، در گام اول مبانی روش‌شناختی تدوین الگوی بومی بر مبنای 
پیوند فرهنگ و برنامه ریزی تدوین شــده است. بر مبنای رویکرد برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده نیازمند ایجاد ساختارهای 
جدید در نظام برنامه‌ریزی شــهری و منطقه ای هستیم. این ساختارها در ابعاد سطح کلان شامل تدوین نقشة مهندسی 
فرهنگی کشــور و رصد فرهنگی بر مبنای مزیّت‌های منطقه‌ای است. سطح تحلیل شهر نیازمند برنامه جامع با رویکرد 
آینده‌پژوهی است که نظام مدیریّت شهری نیز باید با آن منطبق و چشم‌انداز شهر بر اساس مبانی سیستم فرهنگی‌شده 
تدوین شود. ورود فرهنگ در متن برنامه‌ریزی در سطوح مکانی و مقیاس‌های مختلف زمانی می‌‌تواند به تحقق الگوی 
اسلامی- ایرانی کمک نماید. ســپس در گام دوم، کاربرد مبانی و روش‌های آینده‌پژوهی در راستای تدوین الگوی 
فرایندی سیســتم برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده در نظام توسعة شــهری بر مبنای مدل‌یابی ساختاری تفسیری، تجویز شده 
اســت .  در  این الگو، ضعف نظام برنامه‌ریزی شهری بر مبنای عدم توجّه به دو مؤلفّة فرهنگ و آینده‌پژوهی تحلیل و 

سپس ارتباط و پیوند سطح تحلیل شهری، منطقه‌ای و ملّی در گام‌هایی مشخّص و تبیین شده است.

واژگان‌کليدي: آینده‌پژوهی، سیستم برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده، شهر اسلامی - ایرانی، مدل‌سازی ساختاری تفسیری.
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مقدّمه
فرهنگ مفهومی اســت که از پیچیدگی بالایی برخوردار است، 
و بــرای فهم آن نیازمند ساده‌ســازی و شفاف‌ســازی هســتیم. این 
ساده‌ســازی در تحقیق بر اســاس تعریف فرهنگ، تبیین کارکردها 
و شــیوة عمل در قلمرو مکانی و زمانی صورت می‌پذیرد. از این رو، 
بر مبنــای پیچیدگی بالای آن از بعد موضوعــی، به صورت لایه‌ای 
تعریف شــده اســت. از بعد »زمان«، گذشته، حال و آینده را در بطن 
خود دارد. لایة اعتقادها و باورها، ریشه در گذشته، لایة رفتارها بر مبنای 
کارکردهای فرهنگ، ریشــه در زمان حال و لایة ارزش‌ها، مطلوبیّت 
فردی و اجتماعی ریشــه در زمان آینده دارد؛ بــه طور مثال در حوزة 
روش‌های آینده‌پژوهی، اخذ نظر خبرگان در روش‌هایی مانند طوفان 
فکری، دلفی، سناریو و ... در جهت تبیین آینده‌های مطلوب اشاره به 
لایة ارزش‌ها و مطلوبیّت فردی )آینده( دارد. در جمع‌بندی، »فرهنگ« 
عبارت اســت از رفتارهایی که بر پایة اعتقادهــا و باورها برای خلق 
و تقویت ارزش‌ها در ســه  بعد زمانی گذشــته، حال و آینده صورت 
می‌پذیــرد. با این رویکرد، تعریف ویلیامز از فرهنگ به عنوان »روش 
کلی زندگی« قابل تحلیل است که زندگی بر مبنای اعتقادها و باورها 
در جهت آینده‌سازی بر پایة ارزش‌ها و رفتارهای روزمرة افراد به دست 

.)willamas, 1966( می‌آید
بــا وجــود رویکردها و روش‌هــای متعدّد مرتبط بــا برنامه‌ریزی و 
سیاست‌گذاری فرهنگی )Bianchini, 1999(، اکنون الگوی فرآيندي 
که بتواند به صورت گام به گام، ســطح تحلیل شهر و ملّی را پیوند 
دهد وجود ندارد؛ لذا مســالة اصلي عبارت از تبیین الگوی فرایندی 
سیستم برنامه‌ریزی فرهنگی‌شدة شهری با رویکرد آینده‌پژوهی است، 
که با ســاختار اجرایی کشــور نیز قابلیّت انطباق داشته باشد. براي 
پاسخ‌گويي به مســأله تحقيق، ابتدا رویکرد‌ها و روش‌های مختلف 
کاربردي شناســایی و بررسی شدند. ســپس اين مبانی و روش‌ها با 
مدل‌سازي ساختاري تفســيري، با هم ترکيب شدند. حال در ارتباط 
با مسألة فوق سؤال این است که الگوی برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده در 
نظام برنامه‌ریزی و توسعة شهری بر پایة مبانی و روش‌های آینده‌پژوهی 
چه مختصاتی دارد؟ برای تبیین این پرسش و تشریح مسأله، نیازمند 
بررسی و تحلیل مبانی و روش‌های آینده‌پژوهی هستیم. زیرا مبانی 
و روش‌های آینده‌پژوهی می‌توانــد امکان تبیین جایگاه برنامه‌ریزی 
فرهنگی‌شده شهری را فراهم نماید. نتيجه پژوهش، عبارت است از 
طراحی الگوی سیســتم فرايندي برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده  که نظر 

خبرگان آن را تأييد مي‌کند.

روش‌شناسی پژوهش
با توجّه به هدف مقاله که تبیین جایگاه برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده 
در شــهر اسلامی - ایرانی است، روش تحقیق کیفی ـ کمّی براي 
آن برگزیده شده است. پژوهش حاضر داراي دو بخش اصلی است. 
بخش بررســی و تحلیل مبانی نظری براي گام اول، مناســب‌ترین 

روش تحقیــق کیفی تشــخیص داده شــد. در ایــن مرحله مبانی 
نظری تدوین شده اســت. براي گام دوم کاربرد مبانی و روش‌های 
آینده‌پژوهی در برنامه‌ریزی فرهنگی تدوین الگوی سیستم فرایندی 
بر مبنای مدل‌سازی ساختاری تفسیری، تبیین و تحلیل شده است.

اطلاعــات به دســت آمــده از خبرگان بــا اســتفاده از تکنیک 
مدل‌ســازي ساختاري تفســیري)ISM(1 تحلیل شده‌اند. مدل‌سازي 
ســاختاري تفســیري یکی از روش‌هاي طراّحی سیستم‌ها، به ویژه 
سیســتم‌هاي اقتصادي و اجتماعی اســت. مدل‌ســازي ســاختاري 
تفســیري، رویکردي اســت که با بهره‌گیري از ریاضیّات، رایانه، و 
نیز  مشارکت متخصّصان، به طراّحی سیستم‌هاي بزرگ و پیچیده 

.)warfield, 1976: 345( می‌پردازد
مدل‌سازي ساختاري تفسیري توسط وارفیلد )1974، 1976، 1990، 
2002( معرفی و توسعه داده شد. این تکنیک، افراد و گروه‌ها را قادر 
می‌سازد که روابط پیچیدة بین تعداد زیادي عناصر را در موقعیّت 
 .)charan & etal, 2008: 368( پیچیدة تصمیم‌گیری ترســیم کند
این تکنیک، مدل‌هاي ذهنی ناپیوســته و غیرشفاف را به مدل‌هاي 
 .)sage, 1997(قابل مشــاهدة خوب و تعریف شده  تبدیل می‌کند
این تکنیک می‌تواند به عنوان ابزاري براي نظم بخشــیدن و جهت 

دادن به پیچیدگی روابط بین متغیّرها عمل کند.
روش نمونه‌گیــري در ایــن گام، نمونه‌گیــري هدفمند اســت. 
خبرگان مختلفی براي پوشــش دادن به این معیارها و شــاخص‌ها 
بررســی شــدند که در نهایت مشــخّص شــد با 12 تن از خبرگان 
تمام شــاخص‌هاي تخصّصی و کیفی پوشش داده می‌شود. تعداد 
اعضاي کمیتة شــرکت‌کننده در مدل‌سازي ساختاري تفسیري بین 
4 تا  14 نفر پیشــنهاد شــده است. بررســی بر روي تحقیقاتی که 
روش‌شناسی مدل‌سازي ساختاري تفسیري را انتخاب کرده‌اند، این 

امر را تأیید می‌‌نماید )اصغرپور، 1382 :131(. 

مفاهیم و مبانی برنامه‌ریزی و فرهنگ 
برنامه‌ریزی به تنهایی از پویایی کافی برخوردار نیست. با توجّه به 
توسعة علم و فناوری و کاهش توجّه به انسان در عصر مدرن، ماهیّت 
برنامه‌ریزی را در تقابل با انسان معاصر قرار داده و از پویایی آن کاسته 
اســت. هنگامی که به بررسی تکامل مکاتب مدیریتّ و برنامه‌ریزی 
می‌‌پردازیم در می‌‌یابیم سیر تکامل به سوی توجّه به نیازهای انسانی 
پیش رفته است. از سوی دیگر به پیچیدگی‌ها و توسعة فناوری توجّه 
دارد. حال ســرعت توسعة فناوری‌های نو به اندازه‌ایی است که میزان 
توجّه به مبانی انسانی در مقابل آن ناچیز  و کم رنگ است و حس 
می‌‌شود که منشاء برنامه‌ریزی برای فناوری است نه انسان، که نشان از 

عدم پویایی برنامه‌ریزی در عصر مدرن دارد.
از ســوی دیگر عاملی کــه می‌‌تواند این پویایــی را احیا نماید 
فرهنگ برخاســته از انســان و سیر تکاملی او اســت. در رویکرد 
ایرانی اســامی ورود مبانی فرهنگی و اخلاقی در نظام برنامه‌ریزی 
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شهری باید مورد توجّه قرار گیرد. برای عملیاتی کردن این رویکرد 
نیازمند برنامه‌ریزی فرهنگی‌شــده، با نگاهی آینده‌پژوهانه هستیم. 
لذا تحقیق حاضر به دنبال  بررســی رابطــة  فرهنگ و برنامه‌ریزی 

است تا ابعاد تأثیر آن را بر شهر تحلیل کند.
ماهیّت فرهنگ

فرهنگ واژه‌اي اســت كه كاربردهاي زيــادي دارد، به اين دليل 
كه براي توصيف چيزهاي بسيار متفاوتي به كار برده مي‌شود. اين 
امر ممكن است به ســردرگمي بزرگي منجر شود. چنين وضعيّتي 
نيازمند آن است زماني كه دربارة »فرهنگ« صحبت ميك‌نيم، بايد 
به طور دقيق روشــن كنيم مفهوم فرهنگ در نزد ما به چه معناست 
)abraham, 2010(. در ادامــه بــه مبانــی هستی‌شناســی فرهنگ 
پرداخته می‌‌شــود، این مبانی فلســفی و هستی‌شناســانه بر مبنای 
ســؤالات زیادی کــه در ذهن ایجاد و همواره در پاســخ به آن‌ها با 
کلماتی مانند، مبهم، بی‌نهایت و ... قرار داده می‌‌شود، و یا مباحثی 
که »امرِ مســلمّ«، »امر بدیهی« و »امرِ طبیعی« فرض می‌‌شود تبیین 
شده است. هر آن چه که به مثابه امرِ مسلمّ، بدیهی یا طبیعی به ما 
عرضه می‌‌شود، به نوعی، محصولِ انباشتگی زمانی در مکان است. 

لذا نیازمند شفاف‌سازی ماهیّت و تعریف فرهنگ است.
ماهیّت برنامه‌ریزی

ماهیّــت برنامه‌ریزی با عمل اجتماعــی بیش‌ترین ارتباط را دارد. 
برایشناخت واقعیّت، نیازمند کنش با پدیده‌های اجتماعی هستیم. 
در تبییــن جایگاه نظام برنامه‌ریزی در ایــران و ارتباط آن با چرایی 
و جایگاه توســعه در ایران در مقایســه با کشــورهای توســعه‌یافته  
می‌‌توان در گام اول به عنوان مصداق عملی برنامه‌ریزی اشاره نمود. 
ریشــة این واقعیّت اجتماعی در حوزة برنامه‌ریــزی را در چند دهة 
گذشته می‌‌توان در مبانی اقتصاد سیاسی کشور و به عبارتی اتکای 

مدیریتّ کشور به اقتصاد نفتی جستجو نمود.
برنامه‌ریزی، متأثر از تحولّات چند دهة اخیر و پافشاری بر گرایش‌های 
مبتنی بر جنســیّت، قومیّت و منطقه‌گرایی و طــرح ایده‌های نظری 
جدید در علوم اجتماعی در وضعیّت آشــفته‌ای قــرار دارد. در تبیین 
آیندة برنامه‌ریزی شهری در ایران به اعتبار آن که با پیچیده‌ترین پدیدة 
هستی یعنی »شهر« سرو کار دارد، بسنده کردن به معنای تجربی علم، 
به معنای نادیده گرفتن و بی‌توجّهی به مبانی ارزشی و فرهنگی جامعه 
اســت. با این مبانی، برنامه‌ریــزی موضوعیّت و کارایی بیش‌تری پیدا 
می‌کند. در ادامه، هدف نظریة برنامه‌ریزی در شرایط کنونی می‌‌تواند، 
ورود مبانی ارزشــی و فرهنگی و تجربــه‌ای مرتبط با آن در این حوزه 
و کاربردی کردن و انتشــار نتایج آن باشــد که منجر به تبیین عمل 
اجتماعی برنامه‌ریزی در حوزة عدالت اجتماعی و توجّه به نقش انسان 

در این عرصه می‌‌گردد )اقوامی مقدم، 1389 :7(.
لــذا برنامه‌ریــزی نیازمنــد جایــگاه جدیــدی)Harvey, 2003؛ 
Young, 2008؛ فاضلی،1391( اســت. حوزة برنامه‌ریزی در اشکال 

آمایشــی و تفکّــر راهبردی قابل طبقه‌بندی اســت. لذا جســتجو 

برای ارائة منطقی برای تغییر ســاختار برنامه‌ریــزی، می‌‌توان از دو 
مؤلفــه فرهنــگ و آینده‌پژوهی که تعامــل دو ســویه دارند، بهره 
جست. فرهنگ زمینة بنیادی تمامی اشکال برنامه‌ریزی است. این 
رویکرد کلید حل مشــکل نظریةّ برنامه‌ریزی است. ارتباط فرهنگ 
و آینده‌پژوهی، بیش‌تر به نظریةّ برنامه‌ریزی مربوط می‌شــود و این 
کار از طریــق دیدگاه ها و تأکید عملی و جمعی بر جایگاه نظری 
تئومدرن و دیدگاه تفسیری نظریهّ برنامه‌ریزی پست مدرن، ارتباطی 
انجام می‌‌پذیرید. هیچ کدام از این مکاتب اصلی به طور منســجم 
بــا فرهنگ ســرو کار ندارند، لذا ابتدا باید با روشن ســازی مفاهیم 
مدرنیته و پســت مدرنیته نســبت به نظریـّـة برنامه ریزی، مبحث را 
آغــاز کنم تا نه تنها زمینه‌ای توصیفی، بلکه زمینه ای انتقادی برای 
بازنگری ارائه‌شــده، ایجاد گردد. در این راه رویکرد آینده‌پژوهی با 

توجّه به تأکید بر مبانی روشی و معرفتی می‌‌تواند کمک نماید.

فلسفة فرهنگ و آینده‌پژوهی
فلســفة فرهنــگ را می‌‌توان، »دانش عهــده‌دار تبیین، تحلیل و 
تعلیل عقلانی احکام کلی فرهنگ« دانســت. از آن‌جا که فلسفه 
فرهنگ متصدی مطالعة عقلانی فرهنگ است، می‌‌تواند در شمار 
دانش‌های فلســفی قرار گیرد. روش تحقیق در فلســفة فرهنگ، 
عقلانــی و رویکرد مطالعاتی آن فرانگر و قضاوتی و مســائل آن، 
احکام کلی هستی‌شناســی و معرفت‌شناسی است. مسائل فلسفة 
فرهنگ، احکام کلی شامل مباحث هستی‌شناختی، گونه‌شناختی، 
معرفت‌شــناختی، ارزش‌شــناختی، روش‌شــناختی، قاعده‌شناختی 

فرهنگ است)رشاد،1390: 4-6(. 
بر ایــن مبنا، رویکــردی نو در حــوزة هستی‌شناســی فرهنگ 
ارائه می‌شــود که بر اســاس معرفت‌هــای نوینی بر پایــة رویکرد 
»تصویرپردازی از آینده« حاصل شــده اســت. این گونه اســتدلال 
در حــوزة هستی‌شناســی فرهنــگ، در تدویــن آینده‌های ممکن 
و محتمــل کاربــرد دارد. عناویــن اصلی مبانی فلســفی فرهنگ 
عبارتند از: کل‌نگری، ارزش‌بنیان و آینده‌سازی، پایداری و پویایی، 
انسان‌محور و جامعه‌زا بودن، تفاوت در فرهنگ‌‌ها، تنوعّ فرهنگی، 

و رویکرد پیوند مکان- فرهنگ.
مفهوم اولیّه که از فرهنگ ارائه شــد، مفهومی ســاده بود که در 
صورت جست و جو برای توسعة لایه‌های فرهنگ و ارتباط عملی 
در برنامه‌ریزی، با نگاهی آینده‌پژوهانه تدوین شده است. این مفهوم 

از نظر فلسفی منسجم و از سه عنصر اصلی تشکیل شده است:
الــف- فرهنگ به عنــوان »شــیوه زندگی کل جامعــه« که در 
برگیرنــدة »اصــول رفتار، پوشــش، زبــان، آداب و رســوم مذهبی، 

.)Young, 2008( هنجارهای رفتاری و باورها« است
ب- فرهنــگ در زمینه‌های تاریخی و میراث فرهنگی ناملموس 

در نظر گرفته می‌‌شود.
ج- فرهنــگ در ارتبــاط با محیط، میــراث فرهنگی ملموس و 
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.)Young, 2008( چشم‌انداز فرهنگی در نظر گرفته می‌‌شود
با این وجود، اکنون جا دارد از تعریف سادة ارائه شده با بیان یک 
هستی‌شناســی عمیق‌تر از فرهنگ دفاع شــود. این هستی‌شناسی 
نشــانگر منابعی اســت که این تعریف لایه‌ای و آینده‌نگرانه از آن 
گرفته شده است و باید بتواند به مسائل فلسفی مهم که به ماهیّت 
فرهنگ مربوط می‌شود و به واسطة بود یا نبود میراث طبیعی ایجاد 
می‌‌شود، پاســخ دهد. یکی از مباحث مهم در حال حاضر در این 
خصوص این اســت که تا چه حد می‌‌توان تصورّ کرد که محیط 

طبیعی)کالبد( در گذر زمان بر فرهنگ تأثیر دارد.
آینده‏پژوهی2، شــاخه‏‌ای از علوم انســانی اســت که با ویژگی‌های 
انســانی جامعه ارتباط تنگاتنگــی دارد. از این رو، بــه مبانی نظری و 
فلسفی رایج در جامعه بستگی مستقیم دارد. بر این قیاس، آینده‌پژوهی 
دانشــی ارزش‌بنیان اســت )Malaska, 2003: 13( و ارتباطی دو سویه 
با جهان‏بینــی، ایدئولوژی و فرهنگ ملت‏هــا دارد. ارتباط فرهنگ و 
آینده‏‌پژوهی مســتلزم توجّه به فضای کالبدی بر مبنای سطح تحلیل 

شهر در جهت تدوین الگوهای اسلامی ـ ایرانی است.
ارزش، به عنوان مطلوبی که در زمان حال منجر به آینده‌ســازی 
می‌‌شود، عامل پیونددهندة حال به آینده است که در بطن فرهنگ 
وجود دارد و به عنوان مفروضة پایه‌ایی این رویکرد هستی‌شناســی 
فرهنگ طرح می‌شــود. در مفهوم‌شناســی زمان در هستی‌شناسی 
فرهنــگ، به عنوان عاملی مســتقل در نظر گرفته می‌‌شــود که در 
محدودیـّـت مادی عمل می‌‌نماید. خارج از این عالم مادی، ماهیّت 
زمان متفاوت اســت، و علتّ آن کمتر بودن محدودیتّ‌ها اســت. 

)Binti Wan Zakaria,2010(

الگوی سیستم برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده
مفهوم »فرهنگی سازی« و »سیســتم فرهنگی‌شده« نشانگر ارزش 
مطالعــات برنامه‌ریزی و به کارگیری برنامه‌ریزی در جوامع اســت. از 
طریق در کنار هم قرار دادن اصول برنامه‌ریزی و فرهنگ و شکل‌دهی 
یک رابطة سودمندتر، ارزش شناخته نشدة فرهنگ می‌‌تواند به تغییر 
ســاختار برنامه ریــزی کمک کنــد. در این جا برای رســیدن به این 
منظور، الگوی برنامه‌ریزی مبتنی بر فرهنگ و »سیســتم برنامه‌ریزی 

فرهنگی‌شده» )Young, 2008( بررسی و تحلیل شده است.
منظور از واژة جدید، فرهنگی‌ســازی3 استفادة بازتابی4، انتقادی، 
اخلاقی و به‌کارگیری فرهنگ در برنامه‌ریزی شــهری و منطقه‌ای و 
نیز در برنامه‌ریزی راهبردی غیر فضایی5 است. خوش‌بینی اجتماعی 
در حیطــة فرهنگ امری بســیار مهم اســت. ویژگی‌هــای عمیق 
و مؤثـّـر فرهنگ نیــز کمتر در معرض تأثیرپذیری از دســت‌کاری 
سیاست‌های رسانه ای قرار داشته و بر این اساس، فرهنگ می‌‌تواند 
به عنوان مبنایی بــرای برنامه‌ریزی قاطعانه تر6 قــرار گیرد. این نوع 
برنامه‌ریــزی می تواند انگیزه ای برای مشــارکت جوامع باشــد؛ زیرا 
عملکردی اســت که از طریق آن جوامع آســان‌تر مورد شناســایی 

قرار می‌‌گیرند )پیشــین(. از نظریهّ‌ها، اصول، شناخت‌ها و مثال‌های 
برنامه‌ریزی زیادی در روند طرح سیستم فرهنگی شده استفاده شده 

است که منابع زیر را در بر می‌‌گیرند:
1. نظریهّ فرهنگی،

2. نظریهّ برنامه ریزی؛ )ســاندرکوک 2000 و 2006، )طرح پســت 
مدرن(؛ هیلی )استفاده از مواد زیباشناختی(7 ؛ هایدن )ارزش حافظة 
عمومی و چشــم انداز(؛ لانــدری )جعبة ابــزار و خلاقیّت(؛ هاکز 

)ستون چهارم پایداری((، 
3. دیدگاه متون مربوط به اصلاح برنامه ریزی، شهرسازی و ایجاد 

،)Young, 2008 خلاقیت )براتی، 1390؛
4. شــیوه های کنترل8 و نظــارت بین المللی، سیاســت گذاری 

توسعه و برنامه ریزی جهانی،
5. رویکردهای کنونی برنامه ریزی راهبردی،

.)kusat 2011( 6. رویکرد آینده پژوهی
منابع گســترده و متنــوع در نظام برنامه ریزی فرهنگی شــده در 
جدول شــمارة 1 آمده است. این منابع در برگیرندة موارد طرح شده 

در بالا هستند.

جدول شمارة 1: نهادهای پشتیبان نظام برنامه ریزی فرهنگی شده
شیوه های جهانیسیاسات نظارتیسطح تحلیل
بانک جهانی- یونسکو بین المللی

WCC، دستور کار 21 
منشورهای بین المللی

برنامه ریزی راهبردی توسعه 
پایدار

سازمان های تجاری و ملی
مردم نهاد دولت

مدیریت محل دو- فرهنگی 
رصد فرهنگی، بازاریابی 

مکان
مدل نقشه فرهنگی دولت محلیشهر

راهبرد گردشگری فرهنگی

شـکل‌دهی جدیـد برنامه‌ریـزی شـهری بـر پایـه رویکرد 
آینده‌پژوهـی  و  فرهنگی‌شـده  برنامه‌ریـزی 

 برنامه‌ریزی شــهری تا کنون توانســته اســت در فرایند مقابله با 
چالش‌ها و مســائل جامعه، مراحل تکاملی را در پیش رو داشــته 
باشــد. موضوع‌هایی مانند تخریب گســتردة محیط زیســت، رشد 
ناهمگون شــهرها و گرمایش زمین از مصادیقی هستند که نیاز به 
همگرایی برنامه‌ریزی شــهری و آینده‌پژوهی را ضروری می‌‌نمایند. 
لذا هــدف اصلی آینده‌پژوهی بهبود آزادی و ســطح رفاه بشــر و 
افزایش امید به آینده‌ای مطلوب اســت)Bell, 2003: 45(. شــرایط 
موجود شهرهای کشــور، وضعیّت خطرناکی است. لذا برنامه‌ریزی 
شهری در کشــور نیازمند بازنگری است. چرا نسخه موجود امکان 
حل مشــکلات و مســائل را ندارد. بنابراین با وجــود روند تکامل 
برنامه‌ریزی شهری و برخی دستاوردها ضرورت توجّه به رویکردهای 
جدیــد ماننــد، برنامه‌ریــزی فرهنگی‌شــده و آینده‌پژوهی اهمیّت 

افزون‌تری یافته است. 
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بومی‌سازی آینده‌پژوهی بر پایه فرهنگی‌سازی برنامه‌ریزی 
در جامعه

رویکرد بومی‌ســازی مبتنی بر پرداختن به موضوع‌ها و مســائل 
خاص هر جامعه اســت. حــال آن که مهم‌تــر از آن ایجاد مبانی 
معرفتی و روش‌شــناختی اســت تا حل این مسائل در جامعه بومی 
گردد. بــه عبارتی، بر پایه مباحث جامعه‌شــناختی و ارزشــی هر 
جامعه‌ای نیاز به دانش بومی ضرورت می‌‌یابد. از این طریق مسائل 
خاص هر جامعه با تحلیل عمیق‌تر و پایدارتر حل می‌‌شود. با توجّه 
به این‌که در حوزة آینده‌پژوهی مبانی معرفتی و روش‌شــناختی به 
عنوان مبدأ ورودی حل مســائل و مشکلات با رویکرد آینده‌محور 
مد نظر قرار می‌‌گیرد، لذا رهیافت بومی‌سازی آینده‌پژوهی منطبق 
بر ورود مبانی ارزشــی، فرهنگی در درون متــن برنامه‌ریزی تحقّق 
می‌‌یابد، و بر اساس این رهیافت، هم مسائل و مشکلات در جامعه 
حل می‌‌شود و هم مبانی معرفتی و روشی تولید می‌‌شود که منجر 
به بومی‌ســازی الگوها، مدل ها، روش‌هــا و فرایندهای آیندپژوهی 
می‌‌گردد. در حــوزة کنش با واقعیّت‌های اجتماعی، بومی‌ســازی 
آینده‌پژوهی بر اســاس فرهنگی‌ســازی برنامه‌ریزی تحقق می‌‌یابد. 
در جامعة اســامی - ایرانی مبانی ارزشی از جایگاه و قوتّ بالایی 
برخوردار اســت. مبانی معرفتی فرهنگ که بر آن تأکید شــد، در 
صورت شــناخت صحیح و پیاده‌سازی مناسب در نظام برنامه‌ریزی 

به عنوان نیروی محرک و پیشران فرصت‌ساز عمل خواهد نمود.
تحقق برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده با رویکرد آینده‌پژوهی از 

طریق کنش با واقعیّت‌های اجتماعی 
نظریهّ‌ها و مشــاهده‌های علمی تحت تأثیر ذهنیّت مشــاهده‌گر 
است و ذهنیّت مشــاهده گر نیز از محدودیتّ عالم هستی، مکان 
و فضــا تأثیر می‌‌پذیــرد. این دو تأثیــر در کنش بــا واقعیّت‌های 
اجتماعی امکان نمود پیدا می‌‌کند. در شیوه‌های استدلالی کنونی 
امکان شــناخت منشــاء تأثیر بر عالم هســتی مــادی و کنترل آن  
مهیا نیســت، ولی از طریق تعامل با پدیده‌های اجتماعی می‌‌توان 
به بخشــی از نتایج مورد نظر دســت یافت. بنابراین مشاهداتی که 
علم بر اســاس آن شکل می‌‌گیرد، به ذهنیّت انسان و ابعاد مکانی 
وابســته اســت؛ به عبارتی ذهنیّت‌های شکل گرفته به‌خصوص در 

عرصه‌های اجتماعی از تنوعّ و تفاوت‌هایی برخوردار هستند.
در ایــن میــان برنامه‌ریزی، بیش‌تریــن تعامل را بــا عرصة عمل 
اجتماعــی دارد. ورود مبانــی حــوزة انســان و مــکان در عرصــة 
برنامه‌ریزی از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است؛ به عبارتی، برنامه‌ریزی 
فرهنگی‌شده تفاوت‌های نگرشی و کالبدی را مد نظر قرار می‌‌دهد 
و ارتبــاط تنگاتنگ با آینده‌پژوهی و توســعة پایدار را در درون خود 
دارد. مرتبط‌ترین عرصه با این مباحث حوزة برنامه‌ریزی شهری است.

روش‌هـا و مبانـی آینده‌پژوهـی متناسـب بـا برنامه‌ریزی 
فرهنگی‌شـدة شـهری

ارائه چشم‌اندازهای نو بر مبنای روش‌های آینده‌پژوهی در حوزة 

برنامه‌ریزی فرهنگی شدة شهر در سطح تحلیل شهر و ملّی مد نظر 
اســت. در مطالعات آینده‌پژوهی تلاش‌های بســياری برای مواجهة 
پیش‌دســتانه با آینده در تصميم‌گيری‌ها شــده است. رویکردها و 
روش‌های انتخاب شــده در این باره عبارت هستند از: روش تحلیل 
ذی‌نفعان، روش نقشــة فرهنگی، روش دیده‌بانی و رصد فرهنگی، 

روش علائم ضعیف، روش سناريو، و روش چشم‌انداز. 
اين رویکردها و روش‌ها به عنوان ورودی فرايند تحقيق هســتند؛ 
روش‌هایی که بيش‌ترين تناسب را با برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده داشته 
و مورد اســتفاده قرار گرفته‌اند. در ادامه بر مبنای روش مدل‌ســازی 
ســاختاری تفســیری، روابط میان این روش‌ها بررســی خواهد شد، 
و در نهایت الگوی فرایندی سیســتم برنامه‌ریزی فرهنگی‌شــده با 
رویکرد آینده‌پژوهی پیشنهاد می‌شود. دانش بشري براي برنامه‌ریزی 
فرهنگــی در جامعه روش‌هــای متعددي را خلق و اســتفاده کرده 
اســت. این روش‌ها و رویکردها بر مبنای امکان اســتفاده آن‌ها در 
سیستم فرایندی بررسی و تحلیل می‌‌شوند و زیرفرایندهاي مناسب 
براي اســتفاده در این سیســتم فرایندی تعیین می‌‌شوند. هدف این 
بخش، بررسی کامل روش‌ها  نیســت، بلکه هدفمندانه به مفاهیم 

می‌‌پردازد. 
مراحـل تدویـن الگـوی فراینـدی سیسـتم برنامه‌ریـزی 

آینده‌پژوهـی رویکـرد  بـا  فرهنگی‌شـده 
یافته‌هــاي حاصل از مدل‌ســازي ســاختاري- تفســیري، تبیین 
جایگاه جدید سیستم فرایندی برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده با رویکرد 
آینده‌پژوهی اســت که بــراي این امر مهم‌تریــن کار، خلق الگوی 
فرایندی اســت. در ادامه، این الگوی ارائه شده است. بعد از بررسی 
هر کــدام از رویکردهــا، تحلیــل تجمیعی و پایانی در ســه گام 

خلاصه شده است.
* ایــن تحلیل بــه فرایندهاي فرعی رویکردهای بررســی شــده 
پرداخته و مشــخص می‌‌کند هر کدام از رویکردها به چه مسائلی 

می‌پردازد و موضوع محوري هر کدام چیست؟
* لــزوم ترکیب آن‌هــا در فرایندی جامع و نقــاط قابل تکمیل 
رویکردها پرداخته می‌‌شود. وقتی تمام روش‌ها و  رویکردهای مورد 
بررســی در کنار هم و با هم قرار می‌‌گیرند، نقاط قابل اســتفاده و 

نقاط قابل تکمیلِ هر کدام بیش‌تر و بهتر قابل شناسایی هستند.
* کسب ایده‌هاي محوري از رویکردهاي مختلف براي سیستم 

فرایندی برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده. 
با اســتفاده از مدل‌سازي ســاختاري تفسیري، پاســخی اولیّه به 
دســت می‌آید که آن را  باید در عرصة عمل به کاربســت تا نقاط 
مبهم و ضعف احتمالی آن روشــن شــود. گام‌های تدوین الگوی 

سیستم فرایندی چنین است:
1. شناسایی و تعریف اجزای تشکیل‌دهندة سیستم فرایندی،
2. تعیین رابطة بین اجزای سیستم)معناداری، تقدّم و تأخّر(،
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جدول شمارة 2: شناسایی و تعریف عوامل تأثیرگذار بر الگوی سیستم فرایندی

1. شناسایی و تحلیل ذی‌نفعان
هــدف ایــن فراینــد شــناخت ذی‌نفعــان، دســته‌بندی و تعییــن مختصــات ذی‌نفعــان )قــدرت، مشــروعیتّ و فوریـّـت 
ــه درســتی صــورت  و ...( و اهمیّــت تقاضاهــای ذي‌نفعــان مختلــف اســت. اگــر فراینــد فرعــی تحلیــل ذی‌نفعــان ب

ــرد. ــالا ب ــدی، مشــارکت شــهروندان و مســئولیتّ‌پذیری را ب ــای بع ــوان در گام ه ــرد، می ت گی

در ایــن فراینــد، محــدودة مکانــی، بــا توجّــه بــه ارتبــاط گســترده و معنــی‌دار بــا مؤلفّــة فرهنــگ مــد نظــر قــرار گرفتــه 2.تعیین محدودة مکانی - زمانی
اســت. محــدودة زمانــی )افــق زمانــی( و محــدودة مکانــی بــر مبنــای نقشــه فرهنگــی شــهر قابــل تحلیــل اســت. 

بــرای تدویــن نقشــة فرهنگــی شــهری، روش‌هــای متعــدّدی ذکــر شــده اســت در ایــن روش، توجّــه بــه بعــد فضــا- 3. تدوین نقشة فرهنگی شهر
مــکان بــا رویکــرد تحلیــل شــبکه‌ایی و رویکــرد ارزش مبنــا ضــروری اســت )مــوذن جامــی، ۱۳۸۹(

4. برنامه‌ریزی فرهنگی‌شدة شهری
ــة  ــاط نقش ــار، ارتب ــت، اعتب ــی صحّ ــا بررس ــهری ب ــده ش ــزی فرهنگی‌ش ــی، برنامه‌ری ــه فرهنگ ــن نقش ــد از تدوی بع
فرهنگــی بــا محــدودة زمانــی و مکانــی اطمینــان حاصــل کنــد کــه برنامه‌هــای شــهری تدویــن شــده مناســب و بــه 

ــگاه فرهنگــی و آینده‌پژوهــی هســتند.  ــا ن ــدار و شــهر خــاق ب ــال توســعة پای دنب

5. پیوست فرهنگی

ســندی اســت شــامل مطالعــات فنــی و کارشناســی کــه مبیــن پیش‌بینــی و اعمــال الزام‌هــا و اســتانداردهای فرهنگــی 
در هــر نــوع طــرح، تصمیــم و اقــدام کلان اقتصــادی، سیاســی، حقوقــی - قضایــی، اجتماعــی و فرهنگــی متناســب 
بــا مقتضیــات و شــرایط جامعــه اســت. بــه عنــوان مقدمــه و پیش‌نیــاز اســتقرار برنامه‌ریــزی فرهنگــی شــده شــهری 

اســت، کــه اولویت‌هــا را مــورد بررســی ویــژه قــرار می‌‌دهــد.

6. سیاست‌گذاری فرهنگی )شهری - 
ملیّ(

سیاســت‌گذاری فرهنگــی شــامل اصــول و راهبردهــای کلــی و عملیاتــی شــده‌ای اســت کــه بــر عملکــرد هــر نهــاد 
اجتماعــی در امــور فرهنگــی اســتیلا دارنــد. بــه ایــن اعتبــار منظومــه‌ای ســازمان‌یافته از اهــداف نهایــی دراز مــدت، 

میــان بــرد، قابــل ســنجش و نیــز ابزارهــای وصــول بــه آن اهــداف را در بــر می‌‌گیــرد.

7.تجویزها؛ ) شناسایی مؤلفّه‌های و 
محورهای اصلی(

ــد؛  ــی باش ــر اجتماع ــه تغیی ــوف ب ــد معط ــای کارآم ــن تجویزه ــد تدوی ــی بای ــت‌گذاری فرهنگ ــای سیاس ــر مبن ب
ــی  ــای اصل ــا و محوره ــایی مؤلفّه‌ه ــای شناس ــر مبن ــهر ب ــل ش ــطح تحلی ــدی س ــه جمع‌بن ــن مرحل ــی در ای ــه عبارت ب

ــرد. ــرار گی ــر ق ــی مدنظ ــد فرهنگ ــوان ورودی رص ــه عن ــد ب می‌‌توان

8. دیده‌بانی و رصد فرهنگی

ــن  ــی، یافت ــد فرهنگ ــت. رص ــگ اس ــر فرهن ــد تغیی ــی از دی ــای فرهنگ ــائل و پدیده‌ه ــة مس ــی، مطالع ــد فرهنگ رص
ــه رشــد و در حــال  ــا رو ب ــا و رفتارهــای موجــود، درحــال ظهــور ی ــا، نگرش‌ه ــة ارزش‌ه مســائل فرهنگــی، مطالع
ــه شــده  ــی در نظــر گرفت ــه ملّ ــل شــهر ب ــدة ســطح تحلی ــوان پیونددهن ــه عن ــر اســت. رصــد فرهنگــی ب زوال و تغیی

اســت.

9. شناسایی علائم ضعیف

ــه طــور  ــوم اســت. ب ــر معل ــه طــور نســبی کمت ــده‌اي اســت کــه ب ــه پدی ــوط ب ــم مرب ــع علائ ــم ضعیــف در واق علائ
ــف، علائمــی کیفــی  ــم ضعی ــع شــده اســت. علائ ــز توزی ــه طــور ناچی ــن کــه ب ــا ای ــف احســاس می‌شــود و ی ضعی
هســتند کــه بــراي درك آن‌هــا بایــد بــه تقویــت ایــن علائــم پرداخــت. یکــی از نتایــج رصــد فرهنگــی شناســایی و 

تقویــت علائــم ضعیــف در ســطح تحلیــل ملّــی اســت.

10. شناسایی روندهای و پیش‌ران‌های 
فرهنگی

ــد  ــد. رون ــکيل مي‌ده ــده را تش ــه ‌آين ــت مطالع ــش از فعالي ــن بخ ــده، اولي ــا آين ــط ب ــات مرتب ــر تحقيق در بيش‌ت
عبارتســت از تغييــرات منظــم، مســتمر و يــا دوره‌اي در پديده‌هــا در طــول يــك بــازة زمانــي. ایــن تغييــرات ممكــن 

اســت بــه شــكل يكفــي يــا كمــي باشــد. 

11. تدوین نقشة مهندسی فرهنگی 
کشور

ــب  ــن و تصوی ــود: 1- تدوی ــن می‌‌ش ــه و تدوی ــه تهی ــای چهارگان ــی گام‌ه ــا ط ــور ب ــی کش ــی فرهنگ ــة مهندس نقش
چشــم‌انداز فرهنگــی کشــور،2- مهندســی فرهنــگ کشــور، 3- مهندســی فرهنگــی کشــور،  -4 مدیریــت راهبــردی 
فرهنگــی کشــور. مراحــل رصــد فرهنگــی و نقشــة فرهنگــی شــهر در فراینــد ترسیم‌شــده پیــش نیــاز نقشــة مهندســی 

فرهنگــی کشــور اســت.

بــرای خلــق ســناریوها، روش‌هــای متعــددی ذکــر شــده اســت امــا فصــل مشــترک تمــام روش هــا، ایــن اســت کــه 12. خلق سناریوها 
آینده‌هــای چندگانــه متعــددی کــه پیــش روی قــرار دارد بــه صــورت منظــم و شــفاف، صــورت بنــدی می‌‌شــود.

ــا بررســی صحــت، 13. ارزیابی سناریوها ــن موضــوع می‌‌کوشــد کــه ب ــه ای ــی ســناریوها ب ــد فرعــی ارزیاب ــق ســناریوها، فراین بعــد از خل
ــد کــه ســناریوهای طراحی‌شــده مناســب هســتند. ــان حاصــل کن ــاط ســناریو اطمین ــار، ارتب اعتب

ــن الگــو 14. تدوین چشم‌انداز ملی فرهنگی‌شده یکــی از ورودی‌هــای تدویــن چشــم‌انداز ملّــی توســط سیســتم فراینــدی ایجــاد می‌‌شــود و اســتفاده از ای
ــود.  ــده می‌ش ــی فرهنگی‌ش ــم‌انداز ملّ ــن چش ــه تدوی ــر ب منج

15. اقدامات شکل‌دهنده و کنترلی
ــات  ــد و اقدام ــش می دهن ــوب را افزای ــده مطل ــداد آین ــکان رخ ــه ام ــتند ک ــی هس ــکل‌دهنده، اقدامات ــات ش اقدام
ــکل دهنده و  ــات ش ــد. اقدام ــش می دهن ــوب را کاه ــده نامطل ــداد آین ــکان رخ ــه ام ــتند، ک ــی هس ــی اقدامات کنترل

ــوند. ــات طرّاحــی ش ــا و مفروض ــا، پیامده ــر خطاه ــر ب ــرای تأثی ــد ب ــی می توانن کنترل
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3. تبیین تعامل بین اجزای سیســتم توســط خبــرگان بر مبنای 
پرســش‌نامة طراّحی شده، بر اساس تکنیک الگوسازی ساختاری- 

تفسیری،
4. تعیــن ماتریس مجاور، که حاوی اطلاعات لازم در مورد اجزا، 

روابط میان آن‌ها و ساختار نموداری سیستم است،
5. محاسبة ماتریس دسترسی بر مبنای نظریهّ اویلر،

6. افرازبندی سیســتم فرایندی به ســطوح مختلــف، در جهت 
شفاف‌سازی نقش هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده و تعامل طرفین 

آن‌ها )خداد حسینی و همکاران،1390: 97-90(.
شناسایی و تعریف اجزای تشکیل‌دهندة الگوی فرایندی 

سیستم برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده
در ابتدا رویکردهای منتخب مورد بررســی قرار گرفتند و سپس 
موضوع محوری و فرایندهای تأثیرگذارِ هر کدام مشــخّص شدند، 
در ادامه این فرایندها برای تبیین سیســتم فرایندیِ ارائه‌شده بررسی 

و تحلیل شده‌اند.
بعد از بررســی و تحلیل رویکردها و روش‌ها و فرایندهای فرعی 
این رویکردها، ســرانجام 15 فرایند فرعی اســتخراج شــده اند که 
بوســیله پرسشــنامه روابط پیش نیازی و تقدم و تاخر منطقی آنها 
را مشخص شده اســت. نقش خبرگان تعیین روابط پیش نیازی و 
تقدّم و تأخّر است. در ترکیب این روش‌ها و رویکردها با استفاده از 
تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری عناصر و مؤلفّه‌های مختلف 
سیستم بر اســاس رابطة تعریف شده در نظمی منطقی، به تصویر 

کشیده می‌‌شود.
تعیین رابطة محتوایی)بافتاري( بین اجزاي مدل

پس از انتخاب عوامل و اجزاي تشکیل‌دهندة مدل، تعریف یک 
یا چند رابطة محتوایی )بافتاری( بین اجزاي آن ضروري است. رابطة 
بافتاري یعنی ارتباط مفهومی بین اجزاي متشــکل الگو، به گونه‌اي 
که از نظر معنا و محتوا متناســب با اهداف سیستم فرایندی باشد. 
در ایــن تحقیق رابطــة بین فرایندها از نوع رابطــة تعریفی و زمانی 
 a اســت. بدین معنا که خبرگان باید نظر بدهنــد که فرایند فرعی
تقــدّم زمانی دارد یــا براي فرایند فرعی b ضــرورت دارد، یا خروج 

فرایند a ، ورودی فرایند b است.
تشخیص تعامل بین اجزاي مدل

تشــخیص تعامل میان اجزاي سیستم توسط خبرگان انجام شد. 
هر کدام از خبرگان پرسشنامه‌اي را تکمیل کردند که بر اساس آن 
تعیین می‌‌شد که از نظر آنان بین هر دو فرایند فرعی چه رابطه اي 
وجود دارد؟ خبرگان می‌‌توانستند از چهار نماد استفاده کنند که هر 

نماد یک معناي خاص دارد:
،b بر فرایند فرعی a به معنای  تقدم فرایند فرعی  V *
 ،a بر فرایند فرعی b به معنای تقدم فرایند فرعی A *

، a و b به معنای هم‌زمانی فرایند فرعی  X *
. a و b به معنای عدم ارتباط فرایند فرعی O *

محاسبه ماتریس دسترسی )قابلیت دست‌یابی(
پس از تشکیل ماتریس ســاختاریافتة خودتعاملی، باید ماتریس 
قابلیّت دســت‌یابی تدوین شود. بدین ترتیب که به جای درایه‌های 
v، A، X و O بــه ترتیــب 1،0،1 و 0 قرار داده و بــه جای درایه‌های 
متناظــر آن‌ها در قطر پایینی به ترتیــب 0، 1،1 و 0 قرار می‌‌گیرد. 
هم‌چنین تمامــی درایه‌های قطر اصلی ایــن ماتریس برابر با یک 

است. 
پس از تشــکیل ماتریس قابلیّت دســت‌یابی اولیّه، ســازگاری 
درونی یا میزان انتقال‌پذیری آن باید کنترل و بررســی گیرد. بدین 
منظور دو رویکرد در این باره وجود دارد. در این پژوهش از رویکرد 
دوم، اســتفاده از قوانین ریاضی، استفاده شــده است. در این روش 
ماتریس قابلیّت دست‌یابی اولیّه را به توان k+1 می‌‌رسانند، به‌طوری 
که K عددی بزرگتر یا مســاوی 1 ‌‌باشد. هم‌چنین عملیات به توان 
رساندن ‌‌باید طبق قاعده بولن صورت گیرد. در این پژوهش k برابر 

3 است.
تعیین اولویّت و سطوح عوامل 

بــه منظور تعیین ســطوح عوامل ‌‌باید مجموعه‌های دســت‌یابی 
و پیــش نیاز بــرای هر یک از عوامل ایجاد گردد. ســپس عناصر 
مشــترک این دو مجموعه استخراج شود. عواملی که مجموعه‌های 
دســت‌یابی و مشترک‌شان یکی باشــد، بالاترین سطح را به دست 
می‌آورنــد. پس از حذف این عوامل فرایند فوق تکرار می‌شــود تا 
در نهایت، تمامی عوامل، سطح‌بندی شوند. بر اساس نتایج، عوامل 

در 8 سطح تقسیم‌بندی شدند.

جدول شمارة 3: ماتریس دسترسی نهایی
151413121110987654321

1111111111111111
2111111111111111
3111111111111100
4111111111111000
5111111111111000
6111111111100000
7111111111000000
8111111110000000
9111111110000000

10111111000000000
11111110000000000
12111100000000000
13111100000000000
14111100000000000
15111100000000000
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جدول شمارة 4: جدول تناوب اول
مجموعه مشترکمجموعه متقدممجموعه متأخرجزء

115-11,21,2
215-21,22
315-31,2,33
415-41,2,3,4,54,5
515-41,2,3,4,54,5
615-67-16,7
715-77-17
815-89-18,9
915-99-19

1015-1010-110
1115-1111-111
1215-1215-115-12
1315-1215-115-12
1415-1215-115-12
1515-1215-115-12

بعد از تعیین مجموعة متقدم و متأخر، هریک از اجزاي سیستم 
براساس ماتریس دسترســی، اجزایی از سیستم که داراي این شرط 
باشــد:  R (Si) = R (Si) ∩ A (Si( تعیین ‌شــدند. اجزاي واقع در هر 
سطح، مجموعة متأخرشان با اشتراك مجموعه متقدم و متأخرشان 
برابر اســت. پس از تعیین اجزایی که این شــرط را داشتند آن‌ها از 
جدول حذف شدند. مراحل قبل آن قدر تکرار شد که کلیه اجزاي 
ســطوح مختلف مدل مشخّص شد. در تناوب اول، عناصر 12و13، 
14، 15 به خاطر مساوي بودن دو مجموعه متقدّم و اشتراك متقدّم 

و متأخّر یک لایه تشخیص داده شده و از جدول حذف شدند.

جدول شمارة 5: جدول تناوب هشتم
مجموعه مشترکمجموعه متقدممجموعه متأخرجزء

11-21,21,2
221,22

که عناصــر,2 1 به خاطر مســاوي بودن دو مجموعــه متقدم و 
اشــتراك متقدم و متاخرآخرین لایه تشخیص داده شده و از جدول 
حذف شد. بر اساس سطح بندي مدل و روابطی که خبرگان تعیین 
کردند، ترسیم الگو فرایندی سیســتم برنامه‌ریزی فرهنگی شده با 

رویکرد آینده‌پژوهی آمده است.

ترسیم الگوی سیستم فرایندی
برای رسم الگو و گراف جهت‌دار، به ازای هر درایه aij از ماتریس 
قابلیّت دســت‌یابی نهایی که مقدارش 1 باشد، یک پیکان از عامل 
i به عامل j  رســم می‌‌شود. شــکل شــمارة 1 نمودار نهایی را نشان 

می‌‌دهد. در ادامه بر مبنای نتایج به دســت آمده و افزودن بخشی از 
توضیح‌ها و فرایندهایی که برای ساده‌سازی حذف شدند و بر اساس 

اخذ نظر نهایی خبرگان، الگوی نهایی به شرح ذیل است.
طراّحی الگوی فرایندی با استفاده از مدل‌سازي ساختاري تفسیري، 
پاســخی اولیّه را فراهم می‌‌کند که تلاش شده بر مبنای مطالعات و 
نظر خبرگان نقاط مبهم و ضعف احتمالی آن برطرف گردد. تدوین 
الگو بر مبنای مسألة پژوهش کل‌نگرانه و در سطوح شهر، منطقه‌ای 
و کلان ملی است. شایان گفتن اســت که برای استقرار آن نیازمند 
پیش‌نیازها و ساختارهای جدید هستیم که می‌‌توان تغییرات در یک 

دهة گذشته جامعة شهری را نیز در این باره در نظر گرفت.
بین برنامه‌ریزی در سیستم برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای با دیگر 
اشــکال برنامه‌ریزی تفاوت‌هایــی وجود دارد. ولی ما شــاهد کاربرد 
یافته‌هــای این دو بخش در یکدیگر هســتیم، کــه در این الگوی 
فرایندی به آن پرداخته شــده اســت. بــه طور مثال، راهبرد توســعة 
شــهر)CDS( و آینده‌نگاری منطقه‌ای، دارای وجه اشــتراک با آینده 
است و از ماهیتی پیش‌فعال9 برخوردار است که کاملًا با فرایندهای 
کنترل توســعه و ارزیابی تأثیر اجتماعی و محیطی متفاوت اســت. 
گلیســون10  معتقد اســت که برنامه‌ریزی شــهری و منطقه‌ای اثرات 
مکانی فعالیّت اجتماعی و اقتصادی و تغییر محیطی را پیش بینی 

 .)Gleeson, 2000: 25( و کنترل می‌‌کند
فرهنــگ بر پایــة تبییــن آینده‌پژوهانه و چشــم‌اندازمحور زمینة 
بنیادی تمامی اشکال برنامه‌ریزی است. فرهنگ زمینه‌ساز اجتماعی، 
محیطی و تاریخی برنامه‌ریزی شــهری و منطقــه‌ای در مقیاس‌های 
محلّی و منطقه‌ای اســت که گلیســون به آن‌ها اشــاره می‌‌کند. در 
الگوی فرایندی ارائه شــده، بر این مبنا ورودی چشم‌انداز ملّی از دو 
منظر تأمین می‌‌گردد: بخش اول از حوزة نقشــة مهندسی فرهنگی 
و به تبع آن نقشــة فرهنگی شــهرها و بخش دوم از مباحث آمایش 
سرزمین که جایگاه آن در الگو تبیین شده است. در صورت توجّه و 
ترکیب این دو منظر در سطوح شهری و ملّی ما شاهد تحولّ بنیادی 

در عرصة نظام برنامه‌ریزی کشور خواهیم بود.

کاربردهای الگو در حوزه‌های دیگر 
ورود در حوزة روش‌شناختی آینده‌پژوهی منجر به ایجاد خلاقیّت 
و نوآوری گردیده اســت. هر بخش از این مبانی تولیدشده می‌‌تواند 
کاربردهای متنوعّی داشته باشد. به طور مثال، بررسی عدم قطعیّت در 
عرصه فرهنگ و برنامه‌ریزی، منجر به تبیین رویکرد پارادوکســیکال 
ر راهبردی و برنامه‌ریزی ســناریو شده است. با توجّه به  در حوزة تفکّّ
اهمیتّ مبانی معرفتی و روشــی در عرصة آینده‌پژوهی شــیوة حل 
مسأله در این پژوهش نیز از این جنس بوده که منجر به ایجاد درک 

عمیق گردیده است.
بــا توجّه به رویکــرد کل‌نگــری در این عرصه، الگوی سیســتم 
فراینــدی می‌‌تواند به عنــوان پیش‌نیاز تدویــن و طراّحی نظام ملّی 
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شکل شمارة 1: الگوی نهایی سیستم فرایندی برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده با رویکرد آینده‌پژوهی
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نــوآوری فرهنگی و محصولات فرهنگی نیز قلمداد گردد. این الگو 
در حوزة آشــتی آینده‌نگاری منطقه‌ای و برنامه‌ریزی شهری نیز گام 
برداشته است. با بینش ایجاد شده امکان ارائة الگویی کاربردی فراهم 
شده است. بر اساس مطالب ارائه شده نتایج در قالب طرح‌های اقدام 

و پیشنهاد به شرح ذیل است:
1. رویکرد انتقادی به برنامه‌ریزی شهری و آینده‌نگاری منطقه‌ای،
2. تبیین ضرورت آینده‌پژوهی در مدیریت و برنامه‌ریزی شهری،

3. فرهنگ‌ســازی به منظور ترویج و گســترش آینده‌پژوهی در 
مدیریت و برنامه‌ریزی شهری،

4. پیاده‌‌ســازی و اســتقرار فراینــد آینده‌پژوهــی و برنامه‌ریــزی 
فرهنگی شده در شهر،

5. تقویت ارتباط برنامه‌ریزی شــهری و چشم‌انداز ملّی از طریق 
آینده‌نگاری منطقه‌ای و آمایش سرزمین،

6. جایگاه مبانی و آموزه‌های اســام در خصــوص برنامه‌ریزی 
فرهنگی‌شده شهری،

7. طراحی نظام ملّی نوآوری محصولات فرهنگی و تدوین نظام 
نوآوری ملّی فرهنگی، 

8. ارتباط منســجم و پیوســته برنامه‌ریزی شــهری با چشم‌انداز 
ملّی از دو منظر آمایش ســرزمین، رصد فرهنگی و نقشة مهندسی 

فرهنگی کشور،
9. خلق الگوی رصد فرهنگی و شبکة ملّی رصد فرهنگی.

نتیجه‌گیری
مهم‌ترین روند در مدیریتّ و برنامه‌ریزی شهری و ساختار مدیریتّی 
شــهر در ایران، عنصر آینده‌پژوهی فرهنگی شهری است، البته این 
رابطــه دو ســویه و تعاملی اســت. در تحلیل جایــگاه برنامه‌ریزی 
فرهنگی در گام اول نیازمند توجّه به مبانی روش‌شناختی و تدوین 
روش‌هــا و الگوهای بومی هســتیم که مبانی فرهنــگ وارد ابعاد 
برنامه‌ریزی شــود. بــر مبنای رویکرد برنامه‌ریزی فرهنگی‌شــده نیز 
نیازمند ایجاد ســاختارهای جدید در نظام برنامه‌ریزی هســتیم. این 
ساختارها در ابعاد سطح کلان شامل تدوین نقشة مهندسی فرهنگی 
کشــور و رصد فرهنگی بر مبنای مزیتّ‌های منطقه‌ای است. سطح 
تحلیل شــهر نیازمند برنامه جامع با رویکرد آینده‌پژوهی است که 
نظام مدیریتّ شــهری نیز باید با آن منطبق و چشــم‌انداز شهر بر 
اساس مبانی سیســتم فرهنگی‌شده تدوین شود. مشاهده می‌‌کنیم 
ورود در مبانی روش‌شــناختی برنامه‌ریزی منجر به ایجاد و پیشنهاد 
الگوهای جدید و تغییرات ساختارهای اجرایی و ایجاد رویکردهای 
جدید می‌‌شود. ورود فرهنگ در متن برنامه‌ریزی در سطوح مکانی 
و مقیاس‌هــای مختلــف زمانــی می‌‌تواند منجر به ایجــاد الگوی 
اســامی- ایرانی گردد؛ این مبانی ارزشی و فرهنگ در برنامه‌ریزی 

منجر به ایجاد ضرورت رویکرد آینده‌پژوهی در جامعه می‌‌شود.
در الگوی فرایندی سیســتم برنامه‌ریزی فرهنگی‌شده با رویکرد 

آینده‌پژوهی تلاش شــد، ضعف نظام برنامه‌ریزی شــهری بر مبنای 
عدم توجّه به دو مؤلفّة فرهنگ و آینده‌پژوهی)آینده‌سازی( مد نظر 
قرار گیرد و ارتباط و پیوند ســطح تحلیل شهری، منطقه‌ای و ملّی 

در گام‌هایی مشخّص و تبیین گردد. 
Inayatul� )تحقق آینده‌پژوهی، نیازمند طی کردن گام‌هایی است.) 

lah, Sohail. 2007( گام اول شامل تدوین مبانی نظری، روش‌شناختی و 

معرفت‌شناختی است، سپس راهبردهایی جهت‌گذار از وضع موجود به 
وضع مطلوب باید تدوین شود.

پی نوشت ها
1. Interpretive Structural Modeling (ISM) 
2. Futures Studies 
3. Culturisation
4. Reflexive
5. Non-spatial

6. این نکته بر مدت زمان برنامه ریزی نیز اشاره دارد که در حوزه هایی که 
زمان  در حوزه برنامه ریزی بلند مدت در نظر گرفته می شــود، رویکرد مبانی 
انسان شناسی و فرهنگی مورد توجّه قرار می گیرد. ریشه های آینده پژوهی به 
محوریت انسانی آینده شناسی توجّه دارد که در افق زمانی چشم اندازها را مد 

نظر قرار می دهد. 
7. aesthetic materials
8. Governance
9. Proactive nature
10. Gleeson
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